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10کافه کتاب

امیررضا مافی

محمد محبوبی

آموزش آداب نگهداری از وسایل شخصی به کودکان با شعر
ســـپهرغرب، گروه کافه کتاب:  کتاب »کفش که شـــنا بلد نیست« اثر زهرا موسوی، مجموعه اشعاری است که به کودکان زیر 7 سال، آداب نگهداری از وسایل شخصی را می آموزد. در این مطلب به معرفی این کتاب تألیفی پرداخته ایم.

کتاب »کفش که شـــنا بلد نیســـت: آداب نگه داری از وســـایل شـــخصی« نوشته زهرا موسوی با تصویرگری مژگان طائی نیا، جلد ســـیزدهم از مجموعه کتاب های »قانون های شکلاتی« است که برای کودکان گروه ســـنی 4 تا 7 سال از سوی انتشارات مهرستان منتشر 
شـــده اســـت. این کتاب به طور خاص، از طریق شـــعر به کودکان آموزش می دهد چگونه از وسایل شخصی خود مراقبت و نگه داری کنند. مجموعه 25 جلدی »قانون های شـــکلاتی«، مجموعه اشعاری از زهرا موسوی برای کودکان است که به کمک شخصیت های 
گوناگون، آداب موردنیاز کودکان زیر 7 سال را به آنان آموزش می دهد. در این مجموعه، کودک با آداب فردی و اجتماعی، آداب رفتار با پدر و مادر، آداب رفتار با برادر و خواهر کوچک تر، آموزش رفتار با همسایه، آموزش آداب غذاخوردن و نوشیدن و… آشنا می شود.

برخی از عناوین این مجموعه عبارت اند از: »قولِ قارقارونه«، »خواهر خوشـــگلم گله«، »من دیگه تنها نیســـتم«، »دوستی های گل گلی«، »یه کوچه صدتا خونه«، »انباری نیست این شکم«، »بفرما موز تازه«، »مثل یه توپ می ترکی« و »می مون مگه پنکه ای؟«

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
نویسنده  مافی،  امیررضا 
با  قصه های  »جهان  مجموعه 
انیمیشن  مرکز  مدیر  و  بابام« 
به  مدام  باید  ما  گفت:  سوره 
آثارمان  تمامی  در  فرزندان مان 
باشند،  پرسشگر  که  دهیم  یاد 
ایجادی  مبدأ  به  و  باشند  داشته  فلسفی  منظر 
هر پدیده ای توجه کنند. آن ها باید بفهمند وجود 
چگونه  وجودی  هر  شناخت  مسیر  و  چیست 

برایشان پدید می آید.
امیررضــا مافی بــه اهمیت فلسفی اندیشــیدن 
حتی توسط کودکان اشاره کرد و درباره آن سخت 

گفت. این مطلب را در ادامه می خوانید:
- از نگاه شــما، آشــناکردن کــودکان با مباحث 
فلســفی از سنین پایین چه اهمیتی دارد؟ این امر 
چه مزایایی برای رشــد فکــری و اجتماعی آن ها به 
همراه خواهد داشــت؟ به طور کلــی آیا در ادبیات 
کــودک و نوجــوان ایــران، بــه فضاهــای فلســفی 
بــه انــدازه کافــی توجه شــده اســت؟ اگر نــه، چه 
اقداماتی می تواند به غنی تر شدن این فضا کمک 

کند؟
این ســؤال شــما، بســیار مهم اســت و احتمالاً 
پاســخش بــه تفصیــل بینجامــد. بــه یــاد دارم که 
وقتــی کتاب هــای »بــا بابام« منتشــر شــد، یکی از 

دوســتان آکادمیســینم بــه مــن گفت که 
آقــای مافی از شــما کتــاب واقعیت 

متورم، که انســان را در آســتانه 
متــاورس نشــان می دهــد و 

بــه زعــم او کتابــی عمیــق 
فلســفی اســت در حــال 

کتــاب  اســت.  انتشــار 
»موافقــت و مفارقت« 
جســتارهایی  کــه 
بــا  داســتان گونه 
اســت  عرفان  موضــوع 

و کتابــی بسیارســخت در 
مفاهیــم به شــمار می آید 

به تازگی منتشــر شده است. 
جســتارهای »هســتیِ مرگ« اثر 

شــما کــه بــه موضــوع مواجهات 
ناداســتان هایتان با مرگ می پردازد 

و زمینه های عمیق فلســفی )به زعم 
او( نیــز دارد منتشــر شــده و لابــه لای 

آن هــا، کتابی به نــام »الهیات ابرهــوش« نیز 
قــرار اســت منتشــر شــود. در ایــن میــان، ناگهان 
خبری می رســد مبنی بر اینکه یــک مجموعه کتاب 

بــه نام »بــا بابام« به قلم شــما در حال انتشــار 
اســت و این برای شــما بسیار بد 

است که بگویند »با بابام« از 
فلانی منتشــر شده است. 

ایــن تلقی کــه از یــک فرد 
و  آکادمیســین  روشــنفکر 
برمی آید،  دانشگاه  استاد 
عمــده  بــه  تعمیم پذیــر 
مواجهاتــی اســت کــه من 

ســال ها  ایــن  تمــام  در 
کــودکان  موضــوع  در 

داشته ام.
دوم  بخــش 
ایــن اســت که من 

از دوران دبیرســتانم شــیفته فلســفه شدم. هنوز 
ورق پاره هایی از آن دوران دارم. خیلی کودک بودم 
که نوشــتن را آغاز کردم. دبستانی بودم که اولین 
نوشــته هایم در مجــلات منتشــر می شــد. خیلــی 
زود فهمیــدم کــه راه ابــراز و اظهــار مــن در جهان، 
حتماً نوشتن اســت؛ اما از زمانی که فلسفه برایم 
اهمیت پیــدا کرد و به مباحث فلســفی علاقه مند 
شــدم، تا امروز که در آســتانه ورود به میان ســالی 
هســتم، هیــچ گاه نشــد کــه جهــان را غیرفلســفی 

تماشا کنم.
بــه معنــای  بــه جهــان، حتمــاً  نــگاه فلســفی 
آموختــن انگاره های فلســفی نیســت؛ مثــاً اینکه 
فلان فیلسوف چه می گوید یا فلان نظام فلسفی 
چه دستگاهی را برای شناخت جهان ما ارائه کرده 
اســت. نگاه فلســفی به جهان داشــتن و تماشای 
فلســفی جهــان یعنــی اینکــه ما بــا هــر پدیده ای 
مواجــه می شــویم، حتماً باید بــه لایه های زیرین 
آن، حتمــاً بــه مبــدا وجــود آن و مراحل شــناخت 
آن بیندیشــیم. حتی ســاده تر؛ باید از ساده انگاری 
پرهیــز کنیم و با چیزی ســاده انگارانه با آن مواجه 
نشــویم. از کلمات تا تصاویر و ســیر آفاق و انفس، 
همــواره برایمــان یــک مواجهــه و دیداری ســاده 
نباشد. ما باید بتوانیم درباره هر پدیده یا پدیداری 

که با آن مواجه می شویم، عمیقاً بیندیشیم.
فلســفه و جهــان 

فلســفی خیلــی ایــن قابلیــت را در انســان ایجــاد 
اشــاره  اول  ســؤال  در  کــه  همان طــور  می کنــد. 
کــردم، من در ژانرها و فرم های متعدد نوشــته ام. 
هیــچ روزی در زندگــی مــن نبــوده کــه از نوشــتن 
خالــی باشــد؛ اگر بوده، اســتثنا یا حادثــه ای بوده 
کــه فرصتــی پیــش نیامــده اســت. وگرنه مــن هر 
لحظــه ای کــه فرصتــی پیش بیایــد، یــا دارم چیزی 
می خوانــم یــا می بینم یا می نویســم و از این ســه 
حالــت خــارج نیســت و هــر آنچــه کــه تــا بــه امروز 
نوشــته ام، در هر موضوعی، دارای منظر فلســفی 
اســت. مــن نمی توانــم جهانــی را تصــور کنــم کــه 
غیرفلسفی باشد یا من آن را فلسفی تماشا نکنم؛ 
بهتر اســت بگویم اصاً بلد نیســتم غیرفلسفی به 
جهان نگاه کنم. علاوه بر اینکه آثار متعددی از من 
در فرم ها و قالب های متعدد منتشــر شده است، 
در جاهای مختلف نیز مســئولیت هایی داشــته ام. 
در تلویزیــون، بنــا بــه حادثه ، ســال ها یــک برنامه 
ســینمایی را اجــرا کــردم و در نقــد فیلم کــه به آن 
خیلی شــناخته می شــوم، همیشــه منظر فلسفی 
داشــته ام؛ می خواهــم بگویم که جهــان برای من 

بدون فلسفه معنا ندارد.
بــه  فلســفه،  بــدون  معنانداشــتن  ایــن  امــا 
معنــای این نیســت که به دنبال نظامات فلســفی 
خاص هســتم یــا حتمــاً دارم »ایســم ها« را ترویج 
می کنــم. نه، حتمــاً خودم واقفم بــر اینکه چگونه 
می اندیشــم یا دستگاه نظری ام چیست؛ اما این را 
نمی خواهــم تعمیم دهم و عمــوم مردم این طور 
بشوند. من دوســت ندارم مردم آموزش فلسفی 
یــا دانــش فلســفی کســب کننــد؛ بلکــه همیشــه 
به صــورت  را  جهــان  مــردم،  داشــته ام  دوســت 
فلســفی ببینند و مهارت های فلســفی اندیشیدن 
را  بــا پدیده هــا  و مهــارت فلســفی مواجه شــدن 
پیــدا کنند. این مســتلزم ورود به مســائل پیچیده 
فلسفه نیست. فلســفه واقعاً یک دستگاه متنوع 
و متکثری از آراســت که در شرق و غرب عالم مدام 
تولید شــده و شــاید برای فهم همه آسان نباشد. 
قویــاً معتقدم که یک اســتعداد خــاص لازم دارد؛ 
کســی که می خواهد دانش فلسفی بیاموزد باید 
اســتعداد کســب آن را پیــدا کنــد؛ اما ایــن توقع را 
دارم کــه آدم هــا بــه جهــان از منظر فلســفی نگاه 

کنند.
یکــی از راه هــای فلســفی اندیشــیدن به جهان 
این اســت که ما به آدم ها نشــان دهیم پرسش و 
مســئله مهم تر از پاســخ یا راه حل است. انسان ها 
بایــد یاد بگیرند که در جهان، پرسشــگر و کنشــگر 
باشــند، هرچیزی را در جهان به سادگی نپذیرند 
و دربــاره هر واقعــه ای یا حادثــه ای بتوانند 
بــا پرســش مواجــه شــوند. مــن 
فلســفه،  از 
بــرای  را  ایــن 
مــردم  عمــوم 
و  می طلبــم 

می خواهم.
تقریبــاً یــا می توانم جســارت کنــم و بگویم که 
تحقیقــاً من ایــن را نمی بینم؛ چه در ســینمایمان 
چــه در انیمیشــن و چــه در ادبیات. ممکن اســت 
و  منظــر  و  فلســفه  ندیــده ام.  مــن  امــا  باشــد؛ 
پرســپکتیو فلســفی در جهــان مــا تقریبــاً وجــود 
نــدارد. البتــه در کل جهــان ایــن موضــوع وجــود 
دارد؛ یعنــی در دوره ای کــه تســلط علــم و دانــش 
تجربــی حاکــم اســت، به ویــژه در قرن بیســتم، به 
پوزیتیویســم و دیگــر مکاتب منجر می شــود، این 
مســئله در حوزه های مختلف ما نیز اشراف دارد و 
در مــا هــم وجود دارد و باید بــه نظرمان همه چیز 
علمی باشــد و علم بیاموزیم. لذا منظر فلسفی در 

ما وجود ندارد.
در ایــران این پدیده مهم تر اســت. بالاخره پس 
از فلســفه متعالــی یــا حکمــت ملاصدرا، فلســفه 
دچار جمود و رکود می شــود و تنها شــرح فلسفه 
باقــی می مانــد و دیگــر نظامــات فلســفی جدیــد 
پدیــدار نمی شــود. اگــر دقــت کنیــم، می بینیم که 
ملاصدرا دقیقاً هم عصر دکارت است؛ یعنی زمانی 
که فلســفه اســلامی با ملاصدرا به پایان می رسد، 
اسکولاســتیک  فلســفه های  و  وســطی  قــرون 
)آموزشــگاهی( نیــز پایــان می یابنــد و ناگهــان بــا 
حضور رنه دکارتِ فرانســوی، فلسفه مدرن شکل 

می گیرد و فلسفه غرب ظهور می کند.
در کل می خواهــم بگویــم که ما بایــد مدام به 
فرزندان مــان در تمامــی آثارمــان یــاد دهیــم کــه 
پرسشــگر باشــند، منظر فلسفی داشــته باشند و 
بــه مبــدأ ایجادی هر پدیــده ای توجه کننــد. آن ها 
بایــد به ماهیت هر پدیده ای توجه کنند و بفهمند 
که وجود چیســت و مســیر شــناخت هــر وجودی 

چگونه برایشان پدید می آید.
اگــر من امروز می بینم چطــور می بینم؟ تفاوت 
میــان دیدن و تماشــاکردن چیســت؟ متأســفانه، 
ما به بچه هایمان تماشــاکردن را یــاد نمی دهیم. 
تماشــاکردن یعنی به عمق یک پدیــده نگاه کردن 
و مــا این را به آن ها یــاد نمی دهیم. تمامی تلاش 
مــن - چه برای مخاطب خردســال، چه نوجوان و 
چه برای دانشــجوهایم- این اســت که یاد بگیرند 
پرســش داشــته باشند، مســئله داشــته باشند و 
بیندیشند و از کنار پدیده ها در این عالم به آسانی 

نگذرند.
در مــورد فبک و فلســفه برای کــودکان نیز من 
خیلی بــا آن هــا ارتباط نمی گیــرم؛ هرچنــد آن ها را 
نیــز رد نمی کنــم اما آشــناکردن بچه ها بــا مباحث 
فلســفی را چنــدان نمی پســندم. البتــه آموختــن 
فلســفی اندیشــیدن را حتمــاً لازم می دانــم. یکی 
از دلایــل وضعیــت کنونــی اجتماعــی خــود را این 
می دانم که ما از فلسفه تهی شده ایم. ما در ایران 
رشد فلسفی نداشته ایم و هر کسی به اندازه خود 
و به ســهم خود باید تلاش کند و مراقب باشــد تا 

در خلق اثر این مسیر را طی کند.
من در بســیاری از جاها حتماً ناموفق بوده ام؛ 
امــا حداقل این را می فهمــم که هر چیزی که خلق 
کرده ام از منظر فلســفی بوده اســت. حال ممکن 
اســت در یک اثــر این منظر درســت نمودار شــده 
باشــد و در اثری دیگر نه. جهــان ایرانی ما بدون 

فلسفه حتماً بی معنا خواهد بود.
- آیا قصد دارید در آینده آثار بیشــتری 

برای کودکان منتشر کنید؟
مــن تقریبــاً در این ســن بــا خودم 

بــه ایــن جمع بندی رســیده ام کــه اولیــن کاری که 
در زندگــی ام انجام دادم، نوشــتن بــوده و آخرین 
کاری نیــز کــه احتمالاً پیــش از مــرگ خواهم کرد - 
اگر خدا بخواهد- نوشــتن اســت. گفتم که روزگار 
من خالی از نوشتن نیست و بدون اینکه بخواهم 
فروتنی کنم، خود را نویســنده جدی یا نویســنده 
مهمی نمی دانم. من کســی هســتم که نوشتن را 
راه اظهار خود می دانم: راهی برای اظهار فلســفی 
خــود. حتماً از گونه های مختلفی برای اظهار آنچه 
در ذهن دارم، می توانم استفاده کنم. مثاً تا سال 
97، رمان های کوتاه و داســتان های بلند زیادی از 
من منتشر شده است؛ اما در سال های اخیر کمتر 
برای بزرگ سالان نوشته ام و بیشتر راه بروز و اظهار 
خــود را در ناداســتان یافته ام. به عنوان کســی که 
داســتان های زیــادی نوشــته ام، اکنون بیشــتر به 

سمت نوشتن ناداستان ها رفته ام.
در زمینــه شــعر نیــز، اشــعاری دارم که منتشــر 
نشــده و دلم هم نمی خواهد آن ها را منتشر کنم. 
می خواهــم بگویــم که هــر چیزی ممکن اســت در 
لحظه نوشــتن برای من اتفاق بیفتد. اساســاً من 
نویســنده ای هســتم که یک ایده در ذهنم شــکل 
می گیــرد و مدتی در گوشــه ذهنم باقــی می ماند 
و بــا آن کار می کنــم و ناگهان، بدون تصمیم خیلی 
قطعــی دربــاره اینکــه آن را در چــه فــرم یــا قالبــی 
می خواهــم ارائــه دهــم، فرم همــراه بــا آن پیام یا 

قالب آن به ذهنم می آید.
»بــا  از  بعــد  مــا  کــودکان،  موضــوع  در  امــا 
بابــام« یک جهان داســتانی دیگر به نــام »پیازک« 
خلــق کردیــم کــه هــم انیمیشــن دارد و هم زمــان 
قصه هایش نیز آماده شــده اســت. ممکن اســت 
ایــن اثر منتشــر شــود. همچنیــن دو ســری کتاب 
کمیــک طراحی کرده ایم به نام های »شــماره 9« و 
»شــاه ماهی« که هر دوی آن ها نوشــته شــده اند 
و در مرحله تولید هســتند. اگــر ببینیم واقعاً برای 
مخاطــب کــودک و نوجــوان جذاب اســت، پس از 
طراحی هــا، آن ها را منتشــر خواهیم کرد. »پیازک« 
بــرای خردســالان و دو اثر دیگر بــرای نوجوان اول 
اســت و امیدوارم این ها منتشــر شــوند. اکنون و 
امروز هیــچ منع یا مانعی بــرای اینکه برای بچه ها 
بنویســم ندارم. حتماً به ایــن فکر می کنم که برای 
کــودکان و نوجوانــان، اثــر بنویســم و خلــق کنم. 
هرچــه بنویســم از همان منظری اســت کــه گفتم 
و نمی توانــم آن منظــر را تغییــر دهم یــا از آن تهی 

شوم.
شــود،  منتشــر  بابــام«  »بــا  اینکــه  از  قبــل 
همان طــور که گفتم هراســی داشــتم؛ امــا اکنون 
آن هراس شکســته شــده و احتمــالاً راحت تر برای 
بچه هــا می نویســم. اگرچــه تجربیات پیــش از »با 
بابام« یــا تلاش های پیش از »بــا بابام« یک اتفاق 
جالب داشت. مثاً من خیلی تلاش کردم که قصه 
کودک بنویسم؛ در ورق پاره های من، در فایل های 
کامپیوتــرم حتماً تعــداد زیادی اثر وجــود دارد که 
قصد نوشتن برای بچه ها را داشته ام؛ اما هر کدام 
که نوشــتم، به سوی اثری بزرگ سالانه گرایش پیدا 
کرد. »با بابام« تلاشــی بوده که این طور نباشــد و 
بــه نظرم بهتر یــاد گرفته ام که چطــور برای بچه ها 

قصه بنویسم.
- ناگفته ای باقی مانده است؟

به عنوان نکته پایانی، لازم اســت از اعضای نشر 
مهرک، خانم حســینی و ســایر رفقا تشــکر کنم که 
این درک را داشتند که ما می توانیم از انیمیشن به 

کتاب برسیم و از کتاب به انیمیشن و این دو حوزه 
را می توانیــم بــه یکدیگــر مرتبط کنیــم و آثار آن ها 
را مشــاهده کنیــم. پویــش کتاب خوانی کــه امروز 
برای »با بابام« در تلویزیون شــکل گرفته و برنامه 
تلویزیونــی عروســکی کــه از »بــا بابــام« برگرفتــه 
)اســپین آف( شــده و هم اکنــون در حــال پخــش 
اســت، نشــان می دهنــد کــه چگونــه رســانه های 
مختلــف می توانند دســت به دســت هــم دهند و 
غنای بیشــتری برای بچه ها ایجاد کنند. همچنین، 
از علی اکبر شــیروانی، مدیرعامل انتشــارات سوره 
مهر، باید تشــکر کنــم؛ این تجربــه، تجربه ای خوب 
و پیش برنــده بــود. کمتــر پیــش می آیــد که شــما 
کتاب یک اثر تولیدشــده را منتشــر کنید؛ همیشــه 
این اتفاق به صورت هم زمان رخ می دهد. این یک 

اتفاق خوب برای ما و »با بابام« بود.
از بچه هــای تلویزیون نیز سپاســگزارم که برای 
مجموعه »با بابام« ارزش قائل شــدند و به تولید 
برنامه عروســکی پرداختند. آن ها شــخصیت ها را 
توســعه دادند و در یک برنامه تلویزیونی، پویش 
کتاب خوانــی برگــزار کردند. این پویــش زمینه های 
مختلفی دارد. ما ســعی کردیم »با بابام« علاوه بر 
اینکــه کتاب، انیمیشــن و برنامــه تلویزیونی دارد، 
حتماً محصولات جانبی نیز داشــته باشــد. بچه ها 
اکنــون می تواننــد دفتر، کتاب، قلــم و لوازم تحریر 
»با بابام« را در اختیار داشــته باشند و این موارد، 
تبدیل به مجموعه ای گســترده شود. تجربه شده 
اســت کــه محصــولات متعــددی از یــک IP خلــق 
شــود. مــن خالــق این جهــان داســتان هســتم و 
راه هــای مختلف ابراز آن برایم ارزشــمند اســت. ما 
تــا می توانیــم باید جهــان داســتان هایی این گونه 
خلق کنیم که قابلیــت بروز در گونه های مختلف را 

پیدا کنند.
جهــان داســتان امــروز، حتــی از خود داســتان 
مهم تــر اســت. مــن جهــان داســتان »با بابــام« را 
خلق کردم؛ تقریباً تمامی قوانین آن نوشته شــده 
و مشــهود اســت و حالا افراد متعددی می توانند 
اســتخراج  آن  از  مختلفــی  جانبــی  محصــولات 
کننــد و اشــکال گوناگونــی از ایــن شــخصیت ها را 
پیــش ببرنــد. مهم تریــن چیــز و آن چیزی کــه مبنا 
قــرار می گیــرد، کتاب هایی اســت که از آن منتشــر 

می شود.
یک تشــکر ویژه نیز باید از خانــم فرزانه فخریان 
داشــته باشم که هم مشــاور ما در مرکز انیمیشن 
اســت و هــم مدیرعامــل بنیــاد ملــی پویانمایی و 
سال هاســت کــه در حوزه کتاب همکاری مشــترک 
داریــم. او زحمــات زیادی بــرای »با بابام« کشــیده 
اســت. ویرایــش آثــار بــر عهــده اش بــوده و نکات 
بســیار تأمل برانگیــزی را بــه مــن یــادآوری کرد که 
حتماً در اقبال بیشتر یا استقبال از »با بابام« حائز 

اهمیت بوده است.
در پایــان، هــر کدام از مــا در هر جایــگاه علمی 
یــا مســئولیتی که هســتیم، بایــد تــا می توانیم به 
ایــن فکــر کنیــم کــه چــه محصولاتــی داریــم برای 
بچه هایمــان عرضه می کنیم: از کتاب و انیمیشــن 
گرفته تا فیلم، ســریال و موســیقی. متأسفانه، ما 
در ایــن زمینه تقریباً هیــچ کاری انجام نمی دهیم. 
وضعیــت ترجمه کتاب کــودک و نوجــوان و تولید 
کتاب کودک و نوجوان نشان دهنده این است که 
ما در ایــن موضوع کــم کاری کرده ایــم و امیدوارم 
همه این دغدغه را پیدا کنیم و در این حوزه بیشتر 

تلاش کنیم.

کافه  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  محبوبی  محمد  کتاب: 
اسناد  به  دسترسی  سختی های 
و  پراکندگی  دلیل  به  ایرانی 
دسترسی،  محدودیت های 
پژوهش  اصلی  چالش های  از 
برای  تلاش  نهایت،  در  که  بود 
آنها  به دست آوردن اسناد معتبر و صحت سنجی 

برای تکمیل کتاب صورت گرفت.
نشست صمیمی با نویســنده کتاب »ایستگاه 
خیابان روزولت« و بررســی فعالیت های اطلاعاتی 
بــه همــت بســیج دانشــجویی  ایــران  آمریــکا در 
دانشــکدگان فارابی دانشــگاه تهران بــا همکاری 

معاونت پژوهشــی در تالار الماسی برگزار شد.
ایســتگاه  کتــاب  نویســنده  محبوبــی  محمــد 
خیابان روزولت ضمن اشاره به اطلاعات پیرامون 
کتــاب اظهــار کرد: ایــن کتاب به بررســی اســناد و 
مــدارک جدیــد فعالیت هــای اطلاعاتــی آمریکا در 
ایران پس از انقلاب می پــردازد و همچنین روایت 
کتاب با تســخیر سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 
توســط دانشــجویان انقلابی آغاز می شود و این 
حرکــت به عنوان نمــادی از مقابله با نفوذ آمریکا 

شناخته می شود.
وی ادامه داد: این واقعه به یکی از بزرگ ترین 
بحران هــای بین المللــی تبدیل شــد و تلاش های 
دلیــل  بــه  گروگان هــا  آزادســازی  بــرای  آمریــکا 

اختلافات سیاســی و عدم اعتماد ناکام ماند.
محبوبــی افــزود: پژوهــش کتــاب از تابســتان 
1400 شــروع و تا پاییز 1402 ادامه یافت، و شامل 

جمع آوری اســناد از بایگانی هــای مختلف داخلی 
و خارجی بود که ســختی های دسترسی به اسناد 
محدودیت هــای  و  پراکندگــی  دلیــل  بــه  ایرانــی 
دسترســی، از چالش هــای اصلــی پژوهــش بــود 
کــه در نهایت، تلاش برای به دســت آوردن اســناد 
معتبــر و صحت ســنجی آنهــا بــرای تکمیــل کتاب 

صورت گرفت.

توسط  آمریکا  سفارت  تسخیر   
دانشجویان و بدون دخالت دولت ایران

نویســنده این کتاب به نقش دانشــجویان در 
تســخیر ســفارت آمریکا و تأثیر این اقدام بر روابط 
دو کشــور اشــاره و بیان کرد: این اقدام به عنوان 
حرکتــی علیــه نفوذ آمریکا تلقی شــد و بــه یکی از 
بزرگ تریــن بحران هــای بین المللــی تبدیــل شــد. 
تفــاوت ایــن اقــدام با کودتــای 28 مــرداد در این 
اســت که کودتای 28 مرداد توســط دولت آمریکا 
و ســازمان ســیا انجــام شــد، در حالی که تســخیر 
بــدون  و  دانشــجویان  توســط  آمریــکا  ســفارت 

دخالت دولت ایران صورت گرفت.
محبوبی به بررســی دلایــل قطع روابط ایران و 
آمریــکا پرداخت و گفت: این قطــع روابط به دلیل 
اختلافــات سیاســی و تحریم هــای اقتصــادی بود 
کــه اولیــن قطعنامــه علیه ایــران پــس از انقلاب 
اعــدام  بــه  و  شــد  صــادر   1358 اردیبهشــت  در 
حبیــب الله القانیــان، تاجــر یهــودی، مرتبــط بود؛ 
همچنیــن ایــن قطعنامه غیــر الزام آور بــه عنوان 

مداخله در امور داخلی ایران تلقی شــد.
احتمــال  بررســی  بــه  متــن  داد:  ادامــه  وی 

توســط  جاسوســی  لانــه  اســناد  دســتکاری 
آمریکایی هــا و دلایــل قطــع روابط ایــران و آمریکا 
می پردازد؛ همچنین اسناد لانه جاسوسی ممکن 
است دســتکاری شده باشند، اما این احتمال کم 
اســت، زیرا اسناد در مدت کوتاهی پس از تسخیر 
ســفارت به دست آمدند و کدگذاری شده بودند.

محبوبــی به تفــاوت این اقدام بــا کودتای 28 
مــرداد اشــاره کــرد و گفــت: کودتــای 28 مــرداد 
انجــام  ســیا  ســازمان  و  آمریــکا  دولــت  توســط 
شــد، در حالی که تســخیر ســفارت آمریکا توســط 
دانشــجویان و بدون دخالــت دولت ایران صورت 
گرفــت. وی افزود: متن به بررســی دلایل تســخیر 
سفارت آمریکا در ایران و تفاوت آن با سایر وقایع 
مشــابه می پردازد که جامعه ایــران پس از خروج 
شــاه و پذیرش او توسط آمریکا، احساس کرد که 
الگوی کودتای 28 مرداد در حال تکرار است. این 
احســاس با ملاقات برژینســکی با مقامات ایرانی 
در الجزایر تقویت شــد؛ در این بازه هشــت ماهه، 
ذهنیت هایــی در مقامــات و جامعه ایران شــکل 
گرفت که با تســخیر ســفارت و اســتخراج اســناد، 
ایــن ذهنیت ها تأیید شــدند. امــام خمینی نیز در 
ماه هــای نخســت انقلاب تمایز قائل شــد و اعلام 
کــرد که اگــر آمریکا در امــور داخلی ایــران دخالت 

نکند، ایران مشــکلی با برقراری ارتباط ندارد.
نقــش حزب تــوده در ایــران و تأثیرات تســخیر 

سفارت آمریکا
نویســنده کتــاب »ایســتگاه خیابــان روزولت« 
و  آمریــکا  ســفارت  تســخیر  بــه  کتــاب  گفــت: 
خیابان هــای اطــراف آن اشــاره دارد کــه خیابــان 

روزولــت قبــل از انقلاب به نام یکی از ســه ســران 
کنفرانــس تهران نامگذاری شــده بود و ایســتگاه 
در ادبیات اطلاعاتی به معنای ایستگاه اطلاعاتی 
مانند ایســتگاه ســیا در تهــران اســت. همچنین، 
ایرانــی  بــه جلســات و مذاکــرات مقامــات  متــن 
تحلیل هــای  و  آمریــکا  ســفارت  نماینــدگان  بــا 
موجــود در ایــن اســناد اشــاره می کنــد. دربــاره 
خود تســخیر ســفارت نیــز توضیح داده شــده که 
در ابتــدا مقامات سیاســی بــا آن مخالفت کردند، 
امــا در نهایت اکثــر آنها به جز برخــی افراد خاص، 
ایــن اقــدام را تأیید کردنــد. محبوبی با اشــاره به 

نقــش حــزب توده و تأثیر تســخیر ســفارت آمریکا 
افــزود: ایــن متن به بررســی نقش حــزب توده در 
ایران و تأثیرات تســخیر ســفارت آمریکا می پردازد 
کــه حــزب توده تا اوایــل دهــه 60 از مواضع امام 
خمینی حمایت می کرد، اما در سال 62 با برخورد 
امنیتــی مواجه شــد و منحل شــد. تفــاوت اصلی 
بیــن ســفارت آمریکا و شــوروی در ایــران این بود 
که ســفارت آمریکا به عنــوان اتاق فرمان عملیات 

جاسوسی و کودتا عمل می کرد.
وی در پایــان نشســت بــه قــرارداد الجزایــر و 
تأثیــرات آن بــر روابط ایــران و آمریکا اشــاره کرد و 

گفت: این قــرارداد اولین تجربه پیمان بین المللی 
ایران پس از انقلاب بود و برخی از تعهدات آمریکا 
در لحظــه نقــد شــدند، امــا برخــی دیگر بــه مرور 
زمــان اجــرا شــدند. نویســنده تأکیــد می کنــد که 
این قرارداد به دلیــل بی تجربگی مذاکره کنندگان 
ایرانــی و فشــارهای داخلــی و خارجــی بــه امضــا 

رسید.
نویســنده این کتاب ضمن بیان انتشــار اسناد 
لانه جاسوســی تصریح کرد: این اسناد به صورت 
موضوعــی و در قالــب کتاب های مختلف منتشــر 

شده اند.

ما باید به کودکان یاد دهیم نگاه فلسفی به جهان داشته باشند

دسترسی به اسناد ایرانی به دلیل پراکندگی از چالش های اصلی پژوهش بود
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نقدکتاب

11 کافه کتاب مهلت ارسال آثار به بیست ودومین جشنواره کتاب و رسانه تمدید شد
ســـپهرغرب، گروه کافه کتاب: مهلت ارســـال آثار به بیست ودومین جشنواره »کتاب و رسانه« تا بیستم آذر1403 تمدید شد. دبیرخانه بیست ودومین دوره جشـــنواره »کتاب و رسانه«، مهلت ارسال آثار به این دوره از جشنواره را تا بیستم آذر )1403( تمدید کرد.

هم زمانی فراخوان جشـــنواره با برنامه های ســـی ودومین دوره هفته کتاب جمهوری اســـلامی ایران و افزایش مشغله اهالی رسانه در این بازه زمانی، باعث شـــد تا دبیرخانه جشنواره با احترام به تلاش های ارزشمند خبرنگاران حوزه کتاب، مهلت ارسال آثار را تمدید 
کند و امکان مشـــارکت گســـترده تر و باکیفیت تر آنان را فراهم آورد. جشـــنواره »کتاب و رســـانه« با هدف تقویت نقش رســـانه ها در ترویج کتاب و کتاب خوانی، در سه حوزه اصلی مطبوعات و خبرگزاری ها، رسانه های دیداری و شـــنیداری و رسانه های اجتماعی برگزار 

می شـــود. آثار ارسالی شـــامل قالب هایی همچون تیتر، خبر، گزارش، گفت و گو، مقاله، گرافیک، عکس، محصولات چندرسانه ای، گزارش خبری، مســـتند، برنامه های ترکیبی، پویانمایی، تیزر ها و محتوای تولیدی در رسانه های اجتماعی می شود.
شـــرکت کنندگان می توانند آثار خود را که در بازه زمانی 1 مهر 1402 تا 31 شـــهریور 1403 منتشر شده، از طریق نشانی رسمی جشنواره ارسال کنند.

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
ضمن  »اعتراف باز«  نویسنده 
خودافشاگری  به  دست  این که 
مرسوم  روش های  می گوید  زده 
مُد  امروز  نوشتن  این گونه 
شده اند و به این نکته اشاره دارد 
صادق  سبک  و  ادبی  فحاشی  که 

هدایت دیگر جذاب نیستند.
کتاب »اعتراف باز« نوشته شهلا زرلکی سال 1400 
توسط انتشارات ققنوس منتشــر شد و از نظر رده 
موضوعی در زمره »داســتان های فارسی« جا دارد 
امــا از نظــر ژانــر، مشــخص نیســت بایــد آن را رمان 
دانســت یا خاطره نگاری چون بــا ابعاد و مختصاتی 
که نویســنده می دهد، می دانیم مشغول مطالعه 
اعترافــات او و برملاکــردن حقایق زندگــی اش روبرو 

هستیم.
از  پیــروی  بــا  به نوعــی  این کتــاب  به هرحــال 
ژان ژاک روســو و دیگرانی که در جهان ادبیات دست 
به اعتراف زده اند، نوشته شده و دربرگیرنده حقایق 
و کشف وشــهودهایی اســت کــه نویســنده در 40 
دهه زندگی خود به آن ها رســیده اســت. به عنوان 
مثال یکی از حقیقت های کشف شده توسط زرلکی 
این اســت که »دروغ یک عنصر حیاتی است که مثل 
خون در رگ های ما جریان دارد.« و این آموزه با فرم 
و ســاختاری که نویســنده بــرای کتــاب و خاطراتش 
انتخاب کرده، منتهی به شــرح یک خاطره می شود: 
»بیشــتر وقت هــا این جــوری اســت. دروغ واقعی تر 
از واقعیــت بــه نظــر می رســد. کــدام دکتــر ابلهــی 
بــاور می کنــد مادر به بچــه اش کلونازپــام بدهد آن 
هم ســر ظهــر.« )صفحــه 64( بــه این ترتیــب زرلکی 
خاطــره دیازپــام دادن به کودک خردســالش را بین 
آن آمــوزه ابتداییِ »دروغ یک عنصر حیاتی اســت...« 
و نتیجه گیری های انتهایی از این دست قرار می دهد: 
»دروغ حرفه ای، برعکس دروغ فی البداهه و ساده، 
ممکن اســت بیشــتر گنــدکاری کنــد.« )صفحه 66( 
و »نتیجــه اعتــراف بــه واقعیت یا تمســخر اســت یا 

تنبیه.« )صفحه 68(
»اعتراف بــاز« با وجود همه نقات قوتی که دارد، 
درگیــر یک تناقــض بزرگ اســت. نویســنده از ابتدا با 
قدرت و جســارت، جــاده مین کاری شــده اعتراف را 
برای خود باز می کند و می گوید »نمی دانید اعتراف 
بــه دزدی در کتــاب اعترافات چه کیفــی دارد.« یا در 
فراز دیگری از همان ابتدا می گوید »اعتراف می کنم 
که به خودزنی مازوخیستی مشغولم.« اما در پایان 
در بخــش »دفاعیه آخر« می گوید »گنــاه بزرگ من 
ناتوانــی اســت. ناتوانی در اعتراف کــردن.« )صفحه 
182( و این نکته مهــم را هم مطرح می کند که بقیه 
چیزهایی که توی کله اش می لولند، حرف های مگو 
هســتند. البتــه در میانه هــای کتاب هم این ســوال 
برای مخاطب پیــش می آید که مگر کتاب قرار نبود، 
از زندگــی نویســنده  اعترافــات صریــح و بی پــرده 
باشــند؟ پس چرا راوی بــا وجود این کــه چندین بار 
از فرزنــدش صحبــت می کنــد، حرفی از شــوهرش، 
میــان  بــه  ازدواجــش  و  عاشق شــدنش  چه طــور 

نمی آورد!
به این ترتیب می توان نتیجه گرفت اعترافاتی که 
در کتاب مطرح شــده اند، واقعیاتی هستند که نیاز 
به برون ریزی و مطرح کردنشــان با جامعه مخاطب 
حس می شــده و بــه همین دلیــل روی دایره ریخته 
شده اند اما این ها همه اعترافات نویسنده نیستند 
و علاوه بر آن ها اعترافات دیگری هم وجود دارند که 

نباید مطرح شوند.

  نوشته های شوپنهاوریِ اعتراف نویس
مطلبی کــه تا این جا گفته شــد، مواجهــه اول و 
کلی با »اعتراف باز« بود. اما در ادامه سعی می کنیم 
به طور جزئی تر به زوایای کتاب که نثر خوب و جذابی 
دارد، نــگاه کنیم. »اعتراف باز« به جــز نگاه طنزی که 
نســبت به بعضی موضوعات مثل دواســمه بودن 
در خانواده های سنتی یا دستخط خرچنگ قورباغه 
مامــور ثبت احــوال دارد، دربرگیرنده نگاه فلســفی 
نویســنده اش بــه زندگــی هــم هســت؛ نگاهــی که 
به قول خود او شــوپنهاوری اســت و بــه موجب آن 
باعــث شــکل گرفتن این نــگاه در او شــده کــه »زیاد 
نمی شــود به روابط علــت و معلولی بین چیزها دل 
خــوش کــرد. قانون علیــت همیشــه در حال نقض 

خویش است.«
زرلکــی در صفحه 22 می گویــد بعد از پدرجدش 
شــوپنهاور، فیلســوف محبوبــش مونتنــی اســت. 
فرازی که نگاه شــوپنهاوری او به صــورت ناخودآگاه 
خود را نشــان می دهد؛ در صفحه 48 قــرار دارد که 
در آن می گویــد »خانــه ام همیشــه ویــران اســت.« 
فــراز بعدی که نگاه شــوپنهاوری زرلکــی به زندگی و 
مقولــه مــرگ خود را نشــان می دهــد، صفحه 123 
اســت که صحبت دباره »هیچی شــدن« اســت و در 
آن می گوید: »تو دیگر نیســتی. هیچی هســتی. یک 
هیچی معمولی که نه ترسناک است و نه می ترسد. 
نه. هیچی درست نیست. بیا به همان تشبیه ساده 
رضایــت بدهیم. همان لاشــه کم چربی گوســاله ای 
جــوان در یک قصابــی. تنها چاره پذیرفتــن این نوع 
از واقعیت های دردناک حیات وادادن اســت. نوعی 
شــل کردن. کلمه درســت و حســابی و فلسفی اش 
می شود وارســتگی یا رهایی یا کلمات تر و تمیزی از 

این دست.«
تلفیق اعترافات به خرابکاری های دوران کودکی 
و فلسفه شــوپنهاوری، در این فراز کتاب هم خود را 
نشــان می دهد: »مرگ مهم ترین پنهانکاری زندگی 
و  روح ســرگردان  آقاجــون،  الان  احتمــالا  و  اســت 
حقیقت جو، مشــغول بازجویی از زندگی اســت، که 
چــرا چنیــن خرابکاری مهمــی را یک عمــر از او پنهان 
کــرده. بــه هر حال انکار نمی شــود کرد کــه مردگان 

یک هیچ از ما جلوترند. حتی اگر به هیچ و پوچ تبدیل 
شده باشند. حداقلش این است که دیگر مرگ برای 

آن ها معما نیست.« )صفحه 132(
شــهلا زرلکــی در مقطعی از نوجوانــی به کلاس 
نقاشــی و بــا ذکر خاطــرات آن دوران و نشســتن در 
صندلــی هنرجوی نقاشــی، همان بحــث اول کتاب 
را کــه »زیــاد نمی شــود بــه روابــط علــت و معلولی 
بیــن چیزهــا دل خوش کــرد« با اســتفاده از عناصر 
نقاشــی مطــرح می کنــد. این فــراز در صفحــه 163 
قرار دارد که در آن می گوید: »زندگی اساســا ترکیب 
معقولی ندارد. احتمالا پیکاسو تنها آدمی است که 
ایــن را فهمیده و برای همیــن ترکیب بندی یا همان 
کمپوزیسیون کوفتی را به هیچ جایش نگرفته و در 
عوض به واقعیت کج و کوله و بدترکیب و بی قاعده 

واقعیت وفادار مانده.« )صفحه 163(
جمع بنــدی نــگاه شــوپنهاوری زرلکی بــه زندگی 
را هــم می تــوان در این بخش از صفحــه 172 کتاب 
مشــاهده کــرد کــه می گویــد: »آدمیــزاد موجــود 
رقت انگیزی اســت که اختیار اسم و رسم خودش را 
هم ندارد و ما دو اسمه های اجباری ) و نه اختیاری( 

یک درجه رقت انگیزتریم.«
البته به جز شــوپنهاور و مونتنی، زرلکی در طول 
اعترافاتــش، )در صفحــه 57( بــه فروید هــم ارجاع 
می دهــد. در صفحــه 108 هم یاد اســتعاره »حفره 
تاریــک« فروید می افتــد و مــرد درون و زن درونش 

صحبت می کنند.

جنسیتی  نگاه  گاهی  که  قلمی  و  ساختار    
دارد گاهی فراجنسیتی

یک از تکنیک های زرلکی در نوشتن »اعتراف باز« 
فاصله گــذاری و حرف زدن مســتقیم بــا خواننده اثر 
اســت. نویســنده ضمن این کــه در فرازهایــی ادبی 
نشان می دهد شوق نوشتن دارد، با فاصله گذاری 
و بیرون آمدن از بدنه روایتش، سعی می کند جلوی 
یکنواختــی متن و خسته شــدن مخاطــب را بگیرد. 
به عنوان مثال در فرازی می گوید: »غر نزن خواننده 
عزیز لعنتی که مدام باید حواسم به حوصله تو هم 
باشــد وســط این گیر و گرفت نوشــتن و سرگردانی 
میان زمان ها و تردیدهای مزاحم برای اعتراف کردن 
یا لالمانی گرفتن. بفهم که من با این مقدمه چینی ها 
و وراجی هــا می خواهــم از ماجرای دزدی مســخره 
لگــو پــل هوایی بزنم به داســتان خوردن ســه ورق 
آسپیرین بچه در شش سالگی و از آن جا پل زیرگذر 

بزنم بــه خورانــدن کلونازپام به بچه شــش ماهه 
در ســی و شش ســالگی.« )صفحه 58( نمونه 

بــارز آن گونه جملاتــی را هم که نشــان از ذوق 
و شــوق زرلکی برای نوشتن و روایت گذشته 

دارنــد، در این فــراز می بینیــم: »آفتاب تنبل 
زمســتان خــودش را از لای پرده کرکره هــا 

رد می کند و ولو می شــود روی قالی های 
قرمز. )صفحه 76(«

زرلکــی بــا شــناختی کــه از کارنامــه 
»اعتراف بــاز«  در  داریــم،  ادبــی اش 

مشــخص  کــه  می نویســد  طــوری 
باشد یک زن جسور مشغول روایت 
و نوشــتن اســت؛ زنــی کــه در حال 
حاضر ســعی می کند مرزبندی های 

معمول جنسیتی را بردارد. مثال بارز 
این رویکرد در صفحه 108 خود را نشان 

می دهد کــه نویســنده می گوید مرد 
درونــش را بیشــتر از زن هــای درون و 
بیرونش دوســت دارد. دیگر فرازهای 

بــارزی کــه می توانیــم بــرای این رویکــرد 
زرلکی در »اعتراف باز« برشماریم، به این ترتیب اند:

  »شش ساله ام و در حال کشف جهان. بدنم 
است.  جهان  جای  ناشناخته ترین  و  نزدیک ترین 

باید کشفش کنم.« )صفحه 42(

شلوارها  همه  خشتک  و  پاچه  »مامان   
و  مردانه  الگوی  خیاطی اش  در  می دوزد.  بلند  را 
دخترانه مرز مشخصی ندارد. زیرشلواری های من 

و آقاجون شبیه هم اند.« )صفحه 60(
نویســنده  کتــاب،  از  دیگــری  فرازهــای  در  امــا 
ضمــن این که با لحن اعتراضــی، مخاطب را متوجه 
زن بودنش می کند، نگاهی کاملا زنانه دارد و معتقد 
اســت در این حیطه هــا باید بــه زن بودنــش احترام 
گذاشــت. نمونه بارز این رویکرد را هم می توانیم در 

این عبارات کتاب مشاهده کنیم:

غلطی  هیچ  که  مامان،  نیست  »معلوم    
نکرده، چرا هربار وقت کتک خوردن می گوید غلط 

کردم.« )صفحه 73(

روی  مدام  رفت وآمدی  می آید.  و  »می رود    
ساختمان  ماه  نه  طی  که  زنی  فرسوده  اعصاب 
شده.  هشت ریشتری  زلزله ای  دچار  هستی اش 
پی  از  شکسته.  پنجره هایی  و  شده  کنده  درهایی 
را به شکل  آن  نشست کرده و هیچ چیز نمی توان 

اولش برگرداند.« )صفحه 62(
در همان صفحه 62 هم که صحبت از سختی ها 
زایمــان  از  پــس  روحــی  و  ویرانی هــای جســمی  و 
اســت، می گوید: »هیچ کس نمی فهمد یک زن بعد 
از زاییــدن دلــش می خواهــد همه روزها و شــب ها 

بخوابد.«

روشنفکری؛  ژست های  به  تاز  و  تاخت   
این فیس بوک بی همه چیزِ شوم!

یکــی از ویژگی های متــن زرلکــی در »اعتراف باز« 
بی تعارف بودنش با دیگران اســت. البته همان طور 
کــه در ابتدای متن اشــاره کردیم، او دربــاره برخی از 
اعترافاتــش تعارف دارد امــا درباره موضوعی که به 
آن اندیشــیده و دارای موضع است، با کسی تعارف 
نــدارد؛ خــواه دوســتان و همفکرانش خوششــان 
بیایــد خــواه نیایــد. و اتفاقــا همین ویژگــی باعــث 
اعتمــاد مخاطب به او می شــود. یکــی از فرازهایی 
که باعث تقویت این اعتماد می شــود، جایی اســت 
کــه زرلکــی می گویــد نوشــته های »خودافشــاگر« 
و اعترافــی هــم شــده مُــد روزگار مــا: »از وقتی پای 
ایــن اینترنــت و شــبکه های اجتماعی بــه زندگی ما 
باز شــد، همه شــدند یک پــا خودافشــاگر حرفه ای 
مثلا.« )صفحه 112( او در فراز دیگری از کتاب، شبکه 
اجتماعــی فیس بــوک را »فیس بــوک بی همه چیــز 
شــوم« می خوانــد و ضمــن این کــه از آن به عنوان 
معجزه زمینی عصر ارتباطــات نام می برد، این گونه 
تشــریحش می کنــد: »تکنولــوژی ابتــذال ارتباطات 
و اطلاعــات و کوفــت و خوش رنــگ و خــوش رو و 
خوش لبــاس و خوش اخلاق وســط دهکده جهان 

در حال اختلاط با هم.« )صفحه 169(
امــا اگر به مســاله ادبیــات و مُد بودن نوشــتن 

خودافشاگری در 

زرلکــی  برگردیــم،  کنونــی  روزگار 
می گویــد »غــر زدن و نالیــدن از دســت لکاته 

و رجالــه هــم حتــی از مــد افتــاده. ســبک صــادق 
هدایتی چیزناله ای هیچ جذابیتی ندارد.« نویسنده 
»اعتراف باز« معتقد اســت این روزها فحاشی ادبی 

هم از مد افتاده و دیگر جواب نمی دهد.
ظاهــر  بــه  تاختــن  همین رویکــرد  ادامــه  در 
روشنفکری و متفکر بودن، زرلکی تذکر خوبی درباره 
کتــاب و بــازار کتــاب دارد و این بازار را هــم در دوران 
اکنــون، مصــرف زده می دانــد: »غرولنــد زیرلبــی ام 
می مانــد برای خــودم و توی بیچــاره کــه افتاده ای 
تــوی هچل کتــاب خریدن و کتــاب خوانــدن. کاغذ 
گران شــده. کتــاب گران تر. مجبوری هــر مزخرفی را 
که ناشــر و نویســنده با تبلیغات توی بوق کرده اند 
و به خوردت داده اند بخوانی. شــکنجه هم بشوی 
وقت خواندن، باید تمامش کنی. دست بکشی روی 
کاغذ بالک ســوئدی و نوازشش کنی. مجانی گیرت 
نیامده که خوشــت نیامد پرتش کنی آن طرف. باید 
بخوانــی. باید مصرفش کنــی. دوره مصرف زدگی و 

مسمومیت است.« )صفحه 109(
»اعتراف باز« می گوید »الان بیشتر کتابخوان ها 
بی اعصاب اند و دست درد دارند و نمی توانند کتابی 
حجیم تــر از کتــاب دویســت صفحه ای با خودشــان 
ایــن ور و آن ور بکشــند. قرن نوزدهم که نیســت.« 
)صفحه 114( در فرازی دیگر هم می گوید »ناشــرها 
هــم از چاقی کتاب دل خوشــی ندارنــد. دوره دوره 

تکه پاره کردن است. دوره رژیم های لاغری.«
بد نیست برای جمع کردن بحث انتقادات زرلکی 
بــه مســاله »خودافشــاگری« بــه صفحــه 12 کتاب 
برگردیــم؛ جایــی کــه می گوید بعضی هــا می گویند 

عــده ای  و  اســت  درمــان  خودافشــاگری یک جــور 
می گویند یک جور مرض است.

  مروری بر بعضی اعترافات »اعتراف باز«
بخش مهــم و تاثیرگذاری از متــن کتاب، مربوط 
بــه اعترافاتــی اســت کــه زرلکــی از دوران کودکی و 
جاانداختــن  مثــال  به عنــوان  دارد؛  نوجوانــی اش 
مشق های مدرسه طوری که معلم بو نبرد. یا ترس 
از کاســه توالت هــای عمیــق و ترســناک قدیمی که 
خیلی از متولدین دهه 50 یا 60 هنوز هم خاطراتش 
را بــه یــاد می آورنــد. زرلکی این اعتــراف را بــا آن قلم 
داســتان نویس و ذوق وشــوق داری که به آن اشاره 
کردیــم، این گونــه همــراه می کند: »در سه ســالگی 
کاســه توالت فقط یک کاســه توالت نیســت. دره ای 
اســت عمیــق. ســیاهچاله ای بوگنــدو و تاریــک کــه 
ممکــن اســت هرلحظه دســت جانــوری، هیولایی، 
موجود ناشناخته ترسناکی از آن بیاید بیرون و تو را 

با خودش بکشد آن تو. )صفحه 29(«
دیگــر حــس دوران کودکــی کــه زرلکــی مــرور و 
اعترافش می کند؛ حســادت اســت. او بــا روندی که 
برای روایتش در نظر گرفته، از ترس شروع می کند و 
به حسادت می رسد؛ این که بچه سوم بودن یعنی 
بی اســباب بازی ماندن و در نتیجــه باید از ماترک دو 
بچه قبلی استفاده کردن. ضمن این که آن دوتا هم 
چیز به دردبخوری باقی نگذاشــته اند. نویســنده در 
همین زمینه، داستان حسادتش به سودابه 
تعریــف  را  همســایه  دختــر 
می کند که 

لیاقت آن همه اســباب بازی را نداشته و در نهایت در 
بزرگســالی و پس از اعتــراف به این حس در کودکی، 
به 3 درس می رســد: »حسادت به محرومیت ختم 
می شــود.«، »محرومیت هم مادر اختراع است.« و 
»محرومیت همیشــه اختراع و خلاقیت نمی زاید.« 
البته بد نیست در همین زمینه به درس دیگری هم 
که نویسنده درباره خساست و بخشندگی از زندگی 
خود گرفته، اشاره کنیم: »خسیس ترین آدم ها هم 
وقت ترحم مهربان و بخشــنده می شــوند. چاره ای 
نیســت وقتــی نمی شــود محبــت از آدم ها بکشــی 
بیرون، باید حس ترحمشان را فعال کنی.« )صفحه 

)79
دو اســمه بــودن بچه هــای دوره زمانــه ای کــه 
زرلکــی در آن کودکی کرده هــم از دیگر موضوعاتی 
اســت کــه البته نــه به صــورت اعتراف کــه به صورت 
اعتــراض در این کتاب مطرح شــده اند. این مســاله 
هــم در ابتدای کتاب مطرح می شــود هم در انتهای 
آن: »ایــن پــدر و مادرهــای بلاتکلیف تــوی آن دهه 
پنجاه هرکی به هرکی گیر کرده بودند بین ســنت و 
مذهب و قرتی بازی. هم خدا را می خواسته اند، هم 
خرمــا را. « )صفحــه 172( فــراز دیگــری از متن کتاب 
هم هســت زرلکی در آن اعتــراف می کند همه عمر، 
در حسرت یک فامیلی ســاده و قشنگ و در حسرت 
دواســمه نبودن، بــوده اســت. این ، اعترافی اســت 
کــه خیلی های دیگر مثــل زرلکی دارند اما شــاید در 
کتــاب ننویســند و به طــور عمومی هــم مطرحش 
بــه  نیــز، نویســنده  نام خانوادگــی  نکننــد. دربــاره 

این واقعیت معترف اســت که حرف »ر« از دستخط 
و  رفتــه  در  احــوال  ثبــت  خرچنگ قورباغــه مامــور 

نشسته وسط زلکی و شده زرلکی.
کودکــی  بــه  مربــوط  اعترافــات  از  دیگــر  یکــی 
نویســنده »اعتراف باز«، توطئه قتل قنــاری پدرش 
اســت. البته باید توجه داشت که این اعتراف زمانی 
منتشــر می شــود کــه پــدر راوی از دنیا رفته اســت! 
به هرحــال زرلکــی در همان بخشــی کــه می خواهد 
ماجرای قناری را تعریف کند، می گوید: »بله. من یک 
سیزده ساله پاگنده بدعکســم که یک قناری مست 

چهچه زن گرانقیمت را کشته ام.«
دیگــرْ اعتــراف دوران کودکــی و نوجوانــی زرلکی 
این اســت که اولین نامه عاشــقانه زندگــی اش را در 
10 ســالگی به شــوهر خیالی اش نوشته است. یکی 
از اعترافاتی که مربوط به نوجوانی نویسنده است 
و در متــن بــا لحــن اعتراضی همــراه شــده، نگاهی 
است که در گذشته )نوجوانی راوی( به رشته علوم 
انسانی در دبیرستان وجود داشت: »پس باید بروم 
رشــته علوم انســانی؛ رشــته تنبل ها و خنگ ها. یک 
جور نگاه غیرانسانی به این انسانی وجود دارد. تازه 
اختراع شــده. ما اولین انسان هایی هستیم که قرار 

است امسال انسانی بخوانیم.«
یکــی از اعترافات به نســبت کم هزینه نویســنده 
»اعتراف بــاز« هــم که مربوط بــه دوران بزرگســالی 
این کــه  اســت؛  نویســندگی  بــه  مربــوط  اوســت، 
آدم تنبلــی اســت و این تنبلــی در نویســندگی هــم 
نمــود دارد. این فــراز از نوشــته های زرلکی به نوعی 
دربرگیرنــده همان نگاه شــوپنهاوری اش به زندگی 
هســتند؛ ضمن این که او حین ذکر خیر از تنبلی 
و حال نداشتن، از »استعداد ناشناخته 
هیچ کاری نکردن« صحبت می کند.

اعتــراف مهــم دیگــری هم که 
دارد،  این کتــاب  در  نویســنده 
ترسو بودن است. او ضمن ارائه 
این آموزه کــه اولین ترس ها مهم 
هســتند و بقیــه مهــم نیســتند، 
می گوید »ترس شــهامت می زاید. 
من، از فرط ترســیدن، شجاع به نظر 

می رسم.« )صفحه 58(

 شمران نویی ها؛ تاریخ و جغرافیای 
دهه شصت

کتــاب،  خــوب  فصل هــای  از  یکــی 
هــم  کــه  اســت  »شــمران نویی ها« 
دربرگیرنــده تاریخ اســت، هــم جغرافیا و هم 
موضوعــات اجتماعــی. این فصــل را از این حیــث 
می تــوان، فصــل کامــل و جامعــی در »اعتراف باز« 
را  خانــواده اش  این کــه  ضمــن  زرلکــی  دانســت. 
به واســطه اسباب کشــی به محله شــمیران نو »ما 
حاشیه نشــین ها« می خواند، به مساله کارمندی و 
شــغل آزاد که در دهه شــصت یکــی از دغدغه های 
می پــردازد.  بــود  خانواده هــا 
»اعتراف باز«  نویسنده 
می گویــد »خیلی هــا 
آزاد  شــغل  ایــن  بــا 
پــز می دهنــد. در این 
بــودن نوعــی غــرور  آزاد 
نهفته  پولداری  مســخره 
طــرف  یعنــی  آزاد  اســت. 
کارمنــد قانــع بــه آب باریکه 
احتمــالا  و  نیســت 
دولــت  هفــت  از 
توهــم  اســت.  آزاد 
مایــه داری فقــط در یــک کلمــه مشــکوک و 
محبــوب: آزادی.« )صفحــه 37( در همین فصــل 
که صحبــت از زندگی در محله شــمیران نو اســت، 
بحث نامگذاری و اعطــای لقب به این و آن مطرح 
می شــود و بــه نویســنده بــه »شــلو« و »شــلی« 
اشــاره  اســمش  بی مــزه  مخفف هــای  به عنــوان 
می کنــد. همچنیــن می گویــد در خانــواده اش کم 
پیــش می آیــد اســم کســی را مثــل آدم بگوینــد. 

»شلو« لقب شمران نویی شهلا زرلکی است.
شــصت  دهــه  در  کــه  نوجوانانــی  و  کــودکان 
مدرســه می رفتند، به احتمال زیاد به دلیل شرایط 
معلم ســالار و غلبه مســئولان مدرســه بر بچه ها، 
خاطــرات خوشــی از مدرســه ندارنــد. زرلکــی هــم 
درباره دوران دانش آموزی خود می گوید مدرســه 
با آن سرگردانی هولناک اول مهر، جای وحشتناکی 
زندگــی ات  آدم  مهم تریــن  و  تــو  میــان  و  اســت 
اســت( فاصلــه می انــدازد. در  مــادر  )منظــورش 
همین زمینــه، یکــی از اعترافــات زرلکی، این اســت 
که دخترک چــاق و گنده کلاس پنجمی هر روز از او 
پــول زور می گرفتــه و او هــم با طیب خاطــر پول را 

می داده است.
نکتــه مهمــی کــه کــودکان و نوجوانــان دهــه 
شــصت پشت ســر گذاشــته اند، جنگ و سال های 
دفــاع مقدس اســت. البته از دیــد بعضی از مردم 
کــه در شــهرها بودنــد و از جریــان جبهــه بی خبــر، 
کاربــردی  چنــدان  مقــدس«  »دفــاع  واژه  شــاید 
تحمیلــی«  »جنــگ  همــان  و  باشــد  نداشــته 
ملموس تــر باشــد. این نــگاه را می تــوان در روایت 
شهلا زرلکی از خانواده و همسایه هایش در محله 
اوقاف و شــمیران نو مشــاهده کرد که در آن روزها 
وحشت گرانی و هزارجور نگرانی دیگر را داشته اند 
و این گونــه بــه زندگــی نــگاه می کرده انــد: »جنگ 

اســت و ما دودســتی چســبیده ایم به خوشبختی 
تازه یافتــه در خانــه خیراتــی و نگــران نیســتیم.« 
در آن هیاهــو و شــرایط نــاآرام هــم که نفــت کم و 
کوپنی بوده، کســی حواســش به بچــه خجالتی و 
لوسی که با وحشت به دستگیرها همه درها نگاه 
می کــرده )اشــاره به وســواس زرلکی بــرای لمس 
دســتگیره هایی کــه دیگران آن ها را با عرق دســت 

خود خیس کرده بودند( نبوده است.
در  زرلکــی  درون شــخصیتیِ  اشــارات  از  یکــی 
سال های دهه شصت این است که در مقابل واژه 
عقب افتاده »شــلو« در خانه، در خیابان به عنوان 
متلک به او »عروســک« می گفته اند و دستپاچگی 
مزمــن لاعلاجــش در آن دوران ایــن بــود کــه بین 
عقب افتادگــی و عروســک بودن بلاتکلیف بوده تا 
سال های نجات بخش دبیرستان از راه رسیده اند.

 مامان!
یکی از شخصیت هایی که زرلکی در اعترافاتش 
از آن هــا انتقــام گرفتــه، مــادر اســت. مــادری کــه 
و  آرام  کاراکتــری  می کنــد،  تصویــر  »اعتراف بــاز« 
دوست داشــتنی ندارد و »خیلی وقت هــا ناگهانی 
و بی ربــط و بیجــا چیزهایــی می گویــد.« )صفحــه 
14(؛ همچنیــن »کلا اســتعداد عجیبــی دارد بــرای 

ربط دادن چیزهای بی ربط به هم.« )صفحه 20(
در مجمــوع، زور نویســنده »اعتراف بــاز« خیلی 
بــه شــخصیت مادر رســیده و تــا توانســته او را در 
کتابــش نواخته اســت. اما جالب اســت که به طور 
ناخودآگاه و صادقانه، اعترافی هم درباره او دارد؛ 
اعترافی زیرپوســتی و سریع که از آن عبور می کند 
امــا باید روی آن متوقف شــد و درباره اش صحبت 
کــرد؛ این کــه از فکــر نبودنــش عذاب می کشــیده 
اســت. این اعتراف با عبارت »توهم نیست و نابود 

شدن ناگهانی مامان.« خود را نشان می دهد.
زرلکــی در ابتــدای کتــاب می گویــد می خواهــد 
بــدون تعارف اعتراف کنــد و چیزهایی را روی دایره 
بریزد کــه خیلی ها از ترس یــا خجالت یا ملاحظات 
خانوادگــی نمی گوینــد. یکــی از این چیزهــا، ایــن 
اســت که یک ماه مانده به تولد چهل ســالگی اش 
به واســطه مــادرش می فهمــد، بچــه ناخواســته 
بوده اســت. )صفحه 9( این مســاله کــه می تواند 
یک ضربه روحی و عاطفی باشــد، یکی از بهانه های 

شروع کتاب است و در مطلع آن قرار دارد.
به جــز مــادر، زرلکــی تــا حــدودی پــدرش را هم 
نواختــه اما نــه در حد مــادرش. پــدر، در این متن 
بــا لقــب »چارلــی« کــه خواهی نخواهــی مخاطب 
راه رفتــن مســخره اش  یــاد »چارلی چاپلیــن« و  را 
می انــدازد، یــاد می شــود. در همین زمینــه، فرازی 
از کتــاب هســت کــه در آن، ضمن یادکــردن از پدر 
همان نــگاه  بــه  اشــاره ای  کودکــی،  ترس هــای  و 
شــوپنهاوری و مســاله »هیچ« می شــود: »چارلی 
نمی فهمــد کــه من بیشــتر از جن هــا، از هیچی که 

رنگش سیاه است می ترم.« )صفحه 78(
به هرحال شــخصیت مامــان »اعتراف باز« یکی 
از شخصیت های مهم، جذاب و پربسامد این کتاب 
اســت کــه به خاطــر چشــم های کشــیده و ژاپنــی 
دخترش، معتقد اســت خون مغول توی رگ های 

خانواده است.
بایــد توجــه داشــت کــه این کتــاب بعــد از گــذر 
نویسنده از ســن چهل سالگی نوشته شده است؛ 
ســنی کــه احتمــالا می توانــد در آن، درک بهتری از 
مادرش و دغدغه های آن روزهایش داشته باشد. 
زرلکــی می گوید »حالا کــه تازه نفس و قبراق به آن 
طــرف مــرز چهل ســالگی رســیده ام و از چیــزی جز 
بیمــاری و بی پولــی و مــرگ نمی ترســم.« )صفحه 
43(  ازجملــه اعترافــات خانوادگــی او هم، اشــاره 
چندباره به مساله ژنتیک است. او می گوید بعد از 
ترس و تنبلی، ســومین مرض مزمنی که از آن رنج 
می برد، سیکلوتایمیاست و در این زمینه هم مانند 
موضوعــات دیگر کتاب، پای ژن ها در میان اســت. 
او ضمــن این کــه چندین بــار جملــه »پــدر ژنتیــک 
بسوزد« را در کتاب تکرار می کند، می گوید »لعنت 
بــر ایــن کروموزوم های حقیر که تقدیــر الهی را هم 

دچار تحریف می کنند.« )صفحه 111(
دیگــر  شــوپنهاوری  نتیجه گیری هــای  از  یکــی 
این کتــاب هــم ایــن اســت کــه همه چیز بــه ژنتیک 

بستگی دارد و ما چیزی از خودمان نداریم.

در منقبت متوسط بودن
نگرانی هــا  از  یکــی  جمــع  در  مسخره شــدن 
از  و  بــوده  »اعتراف بــاز«  ترس هــای  و 
»سوژه خنده شدن« به عنوان شکنجه ای دردناک 
یــاد می کند. یکــی از راهکارهایی که او در مدرســه 
برای جلوگیری از تنبیه یا سوژه شدن به کار گرفته، 
در  زرلکــی،  به گفتــه  اســت.  متوســط بودن  روش 
وضعیت متوســط بودگی، تقلب هم راحت اســت. 
او می گوید »مثل آب خوردن از روی کتابی که روی 
زانویم باز کرده ام می نویســم. چون نگاه عقاب وار 
عقبی هــای  مــچ  دارد  تاریــخ  زبــل  و  پیــر  معلــم 
تنبــل را می گیــرد. آن کــه دنبــال مچ گرفتن اســت 
همیشه حواســش به دوردست اســت. نمی داند 
کــه جنایت هــای بــزرگ، دروغ های کوچــک موذی، 
مردن های ناگهانی، بی وفایی هــای خانه خراب کن 
همیشــه جلو چشــم ما اتفاق می افتند.« )صفحه 

)153
و در نهایت، در پایان بررسی کتاب »اعتراف باز« 
بــه صفحه 10 و بخش »دفاعیه اول« برمی گردیم؛ 
جایی که نویسنده خواننده عزیزش را خطاب قرار 
می دهد و مشــغول گفتگو با اوســت. در این فراز، 
نــگاه صحبــت  لــزوم عــدم قطعیــت در  از  زرلکــی 
می کند و می گوید »باید همگی به این کلمه شاید 

ایمان بیاوریم تا رستگار شویم.«

نالیدن و سبک صادق هدایت دیگر جذاب نیست
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وقت اصلاح ناترازی ها 
رسیده است

وزیر  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
وقت  دیگر  اینکه  به  اشاره  با  اقتصاد 
برای  بار  یک  و  است  رسیده  اصلاحات 
همیشه باید به سمت اصلاح ناترازی ها 
برویم گفت: هیچ منطقی قبول نمی کند 
بنزین  وحشتناک  حجم  قاچاق   این 

داشته باشیم.
بــه گزارش خبرنگار مهر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد 
در سی و یکمین همایش بین المللی روز بیمه با بیان اینکه 
تا زمانی که وزیر اقتصاد دولت پزشکیان و دولت چهاردهم 
باشــم اجازه رانت و قاچاق را به کسی و گروهی نمی دهم، 
اظهار داشت: مشکل اصلی اقتصاد کشور ناترازی ها است 
و دنبال این هستیم که ناترازی و ریشه تورم را از بین ببریم.
وی ادامه داد: چند نرخی بودن ارز مشــکل اســت و در 
حال حاضر یارانه ها بدون هدف توزیع می شــوند و وقتی 
هم کــه می گوئیم می خواهیم ریشــه ناتــرازی را حل کنیم 
عده ای سریع می گویند قرار است گرانی راه بیفتد. اما اینجا 

می گویم مردم ما نمی خواهیم چیزی را گران کنیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: سال گذشته از محل چند نرخی 
بــودن ارز و اختــلاف نرخ هــا ١٧٠٠ همــت رانت بــرای عده ای 
ایجاد شــد و کســری بودجه عملیاتی کشــور به ١٠٠٠ همت 

رسید.
همتی گفت: امروز کســری بودجه ریشــه اصلی تورم و 
چاپ پول در کشور است و در این باره شک نداشته باشید. 
ســال گذشته که نرخ ارز نیمایی سرکوب می شد نرخ تورم 
5٢ درصد بود امسال با کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و ارز 

بازار آزاد نرخ تورم ٣٢ درصد است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز به دلیل همین ناترازی ها 
به سمت صنعت بیمه دست دراز می کنند تا از این صنعت 

هم پول بردارند.
وی با بیان اینکه دهک هــای کم درآمد تحت تأثیر تورم 
قرار می گیرند، اظهار داشت: اگر دولت پولی دارند باید آن را 
به دهک های کم درآمد بدهد اما الان به دلیل توزیع رانت 
دســت دولت تنگ شــده و نمی تواند یارانه دهک های کم 
درآمد را بپردازد و ما می خواهیم در دولت چهاردهم جلوی 

رانت را بگیریم.

همتی با بیان اینکه تا درباره اصلاح ناترازی بنزین حرف 
می زنیم می گویند که می خواهند بنزین را گران کنند، تاکید 
کرد: امروز قاچاق بنزین وحشــتناک اســت و از سوی دیگر 
مجبــور بــه واردات بنزین هســتیم و هیچ منطقــی این را 
قبول نمی کند و تازمانی که وزیر دولت چهاردهم هســتم 

تلاش می کنم جلوی قاچاق و رانت را بگیرم.
وی ادامــه داد: قطعــاً مُســکن کوتــاه مــدت را ترجیح 
نمی دهــم و اصطلاحات بلند مدت، 4٠ ســال اســت که در 
این کشــور درباره اقتصاد درس می دهم و در ســمت های 
مختلف حضور دارم و معتقدم باید ریشه اصلی تورم را حل 

کنیم و جلوی رانت را بگیریم.
وزیــر اقتصاد گفت: در شــرایط تورمی پولــدار، پولدارتر 
و فقیر فقیرتر می شــود و تورم بر قشــر کــم درآمد متمرکز 
خواهد شد و امروز دهک متوسط هم در حال فقیر شدن 
هستند و ما اجازه نمی دهیم دهک های متوسط هم فقیر 

شوند.
همتی با بیان اینکه ٣٠ ســال گذشته که در چنین روزی 
برگــزاری این همایش را پایه گذاری کردم انگار همین دیروز 
بود و فکر نمی کردم بعد از ٣٠ ســال در مقام وزیر اقتصاد 
در این همایش حضور داشــته باشم، اظهار داشت: بیمه 
فعال تریــن صنعت مالی کشــور اســت که بــدون منت به 
مــردم خدمت می کند و قرار اســت در دولــت چهاردهم با 

قدرت بیشتری خدمت صادقانه به مردم ارائه دهد.
وی با اشاره به عنوان این همایش مبنی برجلب رضایت 
و اعتمــاد مــردم گفت: شــرکت های بیمه تنها بــا پرداخت 
درست و به موقع می توانند اعتماد و رضایت مردم را جلب 
کننــد و در غیر این صــورت اگر پرداخت خســارت به موقع 

نباشد یعنی وضع آن شرکت خوب نیست.
وزیــر اقتصاد تاکیــد کرد: موضوع مهم در شــرکت های 
بیمه ای ارائه نرخ فنی است البته به غیر از موضوع شخص 
ثالث که البته اجازه هم نمی دهیم که از بحث بیمه شخص 
ثالــث زیانــی بــه صنعــت وارد شــود امــا ســایر بخش ها و 
خدمات در برعهده مدیریت شــرکت بیمه است و توانگری 
شرکت ها باید افزایش پیدا کند در غیر این صورت به تدریج 

قدرت تحلیل مالی شرکت افت می کند.
وی ادامــه داد: امــروز ٢5٠ هــزار نفــر در صنعــت بیمــه 
مشغول به کار هستند و با پرداخت حجم بالایی از خسارت 

نقش قابل توجهی در اقتصاد و جامعه دارند.
وزیــر اقتصــاد با بیان اینکه چــاره ای جز ایــن نداریم که 
بیمه های زندگی را در دستور کار قرار دهیم، گفت: هر کاری 
کنیم هم بــدون بیمه های زندگی ضریب نفوذ بیمه از ٢ تا 
٣ درصد بالاتر نمی رود و در ســایر کشورها هم آنچیزی که 
باعث شــده ضریب نفوذ بیمه دو الی ٣ برابر افزایش پیدا 

کند، رشد بیمه های زندگی است.

ایران و جهان

بحارالأنوار، ج78، ص79، ح56

روابط 

مسعود پزشکیان

عبدالناصر همتی

امامعلىعليهالسلام:

؛ عَدُوٍّ مِنْكُلِّ سوءٍوَحِرْزٌ عَلَىاللّهنَجاةًمِنْكُلِّ وَكُلُّ اَلتَّ
هردشمنىاست. بدىومحفوظبودناز هر توكلبرخداوند،مايهنجاتاز

ایران  گروه  سپهرغرب، 
در  جمهور  رئیس  جهان:  و 
اظهار  توسعه  و  بیمه  همایش 
 150 با  را  مملکت  می توان  کرد: 
اداره  پنهان  یارانه  دلار  میلیارد 
ناعادلانه  که  یارانه ای  کرد، 
از  عده ای  و  می شود  توزیع 

همین رانت ها استفاده می کنند.
شــما  کــرد:  اظهــار  پزشــکیان  مســعود 
رضایتمنــدی و اعتماد مردم بــه صنعت بیمه را 
جز اهــداف خود در نظر گرفته اید. فکر نمی کنم 
جلســه ای در دولت برگزار شــده باشــد که ما در 
آن بــه مدیــران و وزرا موضوع کار بــرای رضایت 

مردم را متذکر نشده باشیم.
وی با اشــاره به اینکه زمانی که حضرت علی 
مالک اشــتر را به ســمت مصــر فرســتاد، افزود: 
پیــام خود تمامــاً درس مدیریــت را منتقل کرد، 
اداره  الســلام درس  پیــام حضــرت علــی علیــه 
جامعه و کشــور اســت. تصور من این است که 
اگــر آن رهنمودها را اجرا کنیــم نباید در جامعه 

نارضایتی و مشکل وجود داشته باشد.
رئیــس جمهور بیــان کرد: حضــرت علی علیه 
الســلام به مالک نوشــته بــود در این ســرزمین 
حکومت هــای عــادل و ظالم بودنــد و حکومت 
کردنــد و مــردم بــه کار حاکــم نــگاه می کننــد. 
همانگونــه که تو بــه کار دیگران نگاه می کردی، 
پشــت ســر تو همــان حرف هایــی را خواهند زد 
که تو پشــت ســر آنهــا می گفتی. دلیــل اینکه تو 
درست هستی یا غلط باشی این است که مردم 
پشــت ســرت چه می گویند. کاری انجام بده که 
بهترین ذخیره زندگی تو رضایت مردم از رفتارت 

باشد.
پزشــکیان خطــاب بــه جمعیت حاضــر گفت: 
انصاف موضوعی اســت که مورد مطالبه شــما 
شــما هســت و این موضوع در مدیریت و تمام 
مســائل کشــور مــورد توجــه ما اســت، مــا هم 
انصــاف را در تمــام شــئون، مقــررات و قوانیــن 
می خواهیم. اگر می خواهیم حکومت اســلامی 
باشــد و در جامعه مردم به آرامش برسند باید 
انصــاف را مراعــات کنیــم. حضرت علــی در نامه 
بــه مالــک اشــتر خدا و مــردم را در یک ســو قرار 
می دهد و مالک، خویشاوندان و اطرافیانش را 

در سمت دیگر در نظر می گیرد.
وی افــزود: حضــرت علــی به مالــک می گوید 
هرچه را بــرای خویشــاوندانت می خواهی برای 
مردم هم بخواه و اگر اینگونه رفتار نکردی ظلم 
کرده ای. کســی به بندگان خــدا ظلم کند علاوه 
بــر اینکــه بنــدگان خــدا بــا او دشــمن خواهند 
بود، خــدا نیز با او دشــمنی خواهد کرد و دلیل 

برهانش را ضایع خواهد کرد و هیچ چیز بالاتر از 
این نیست که عذاب خدا به سرعت نازل شود و 

و تو همچنان بر ظلم بایستی.
رئیــس جمهــور یــادآور شــد: آنچــه را کــه ما 
بــرای خودمــان می خواهیــم بــرای مــردم هــم 
بخواهیــم. آیــا آنهــا از ما ناراضی خواهند شــد؟ 
اینکــه با انصاف بــا مردم برخورد کنیــم یا مردم 
دچار مشــکل می شــوند؟ اگر برای جناح و گروه 
و دســته خــودم مزیتــی را اختصــاص می دهم، 
بــرای کســی که در جنــاح و حزب من نیســت نیز 
بــا انصاف برخورد کنم. این موضوعی اســت که 
اگــر با آن از نظر اعتقــادی عمل کنیم جامعه ای 

سالم و انسانی خواهیم داشت.
پزشکیان با اشاره به اینکه در حوزه بهداشت 
و درمان با مباحث بیمه چالش های بسیاری در 
کشــور وجــود دارد، گفــت: رونــدی که شــما در 
رابطــه با بیمه هــای تکمیلی مطــرح می کنید به 
همیــن انصــاف مربــوط می شــود. در رابطــه با 
بیمه هــا مثل تأمین اجتماعــی و یا دولتی همه 
تحت پوشــش بیمه هســتند، خدماتی دریافت 
کــه در منطقــه محــروم  آن کســی  و  می کننــد 
زندگــی می کنــد بایــد خرید خدمــت انجام دهد 
و هزینه هایــی که انجام می دهــد را دیر دریافت 
می کنــد. اما کســی که در تهــران زندگی می کند 
به بیمارســتان میلاد می آیــد و بهترین خدمات 

را دریافت می کند.
وی در رابطــه بــا بیمــه تکمیلی عنــوان کرد: 
از نظــر علمــی چیــزی کــه مــن از بیمــه تکمیلی 
بیمــه  اســت،  رومیــزی  و  زیرمیــزی  می فهمــم 
تکمیلــی چیــزی اســت کــه در بیمه پایــه وجود 
نــدارد و اگــر چنین باشــد نمی توان اســم آن را 
تکمیلــی گذاشــت، همــان عمل جراحــی که در 
بیمارســتان دولتــی با هزینــه 10 میلیــون انجام 
می شود در بیمارســتان خصوصی با هزینه 100 
میلیون تومان انجام می شــود، اینطور قرارداد 

می بندیم و اسمش را تکمیلی می گذاریم.
رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد: بــا ایــن شــیوه 
قیمتگذاری هــا  مــورد  در  قــرارداد  و  محاســبه 
در خدمــات پزشــکی، ســاختار کشــور را بــه هم 
می ریزیــم. وقتی تناســب و مکانیســم پرداخت 
به هم ریخت کســی که دارد درســت کار می کند 
بــا کســی کــه خــارج از تعرفــه پــول می گیــرد و 
بیمــه گزینه دوم را تحت پوشــش قرار می دهد، 
موجب عــدم تعادل و بی انصافــی و بی عدالتی 
شــده اســت. اینطــور کار ادامه پیــدا نمی کند و 
در دولتــی هم شــاهد گرفتــن زیرمیزی و ســکه 

هستیم تا عمل جراحی کنند.
پزشــکیان تصریــح کــرد: بیمــه بهداشــت و 
درمــان چهارچوبی برای همه دارد که در قانون 

قید شده و باید به آن عمل کنیم. بسته خدمت 
مشــخصی اســت، اینطور نیســت که اگر من در 
تبریــز زندگی می کنم بهترین خدمات را دریافت 
کنم و آن کســی که در منطقه دور افتاده اســت 
نتواند هیچ کدام از این خدمات را دریافت کند، 
پول او را بــه من بدهند تا در تبریز مصرف کنم، 
الان ایــن کار را می کنند و در مناطق محروم این 

خدمات ارائه نمی شود.
وی ادامــه داد: ایــن طــور یعنــی کســی کــه 
صدایش بلند اســت، بیشــتر خدمات می گیرد و 
کســی که صدا ندارد به او خدمــات نمی دهیم. 
در صورتــی کــه وظیفــه حاکمیت این اســت که 
آن کســی کــه صدایی نــدارد و نمی توانــد فریاد 

بکشد، به دادش برسد.
ریســک  مدیریــت  را  بیمــه  جمهــور  رئیــس 
دانســت و بیــان کرد: بیمه یعنی کســی که دارد 
می افتــد و زیر خط فقر مــی رود را کمک کند، در 
سیســتم بهداشــت و درمان خطــر محرومین و 
حاشــیه نشــین ها را تهدید می کند، از بیمه پایه 
برمی داریم و بــه تکمیلی اختصــاص می دهیم. 
یعنی از سهم بیمه پایه مقداری را در مرکز هزینه 
می کنیــم و بخش دیگر را به عنــوان تکمیلی در 
بخش هــای دیگــر اختصاص می دهیــم؛ باید در 

این بخش انصاف را رعایت کنیم.
پزشــکیان بیمــه را علم معرفی کــرد و افزود: 
بیمــه علــم اعــداد و ارقــام اســت و نمی تــوان 
بــا اعــداد جنگیــد، دیــروز هــم در صدا و ســیما 
صحبت کردم و گفتم نمی توان با مٌسَکِن ادامه 
داد. باید نســخه درســت برای درمان مشکلات 
امــا  می زنیــم  حــرف  ناتــرازی  از  همــه  نوشــت. 
می گوئیم به هیچ چیز دست نزنیم ممکن است 
مشکل پیش بیاید. یعنی روز به روز ناترازی بدتر 
شود، یک روز باید این مشکل را حل کنیم. کی؟ 
حتمــاً آن زمــان کــه افتادیــم و مردیــم. قبــل از 
اینکه مشــکل پیش بیایــد باید فکر چاره کنیم و 

برایش راه حل پیدا کنیم.
وی افزود: علم و انســان های عالم و کاردان 
می توانند برای مشکلات ما راه حل ارائه دهند. 
اینکــه فکــر کنیم بــه قله رســیده ایم همــان جا 

اشتباه کرده ایم.
رئیــس جمهور کــه پس از بیان ایــن جمله با 
تشــویق حاضران مواجه شــد اظهار کرد: تصور 
اینکــه فکــر کنیــم بهترین هســتیم، دیگــر برای 
پیشــروی راهــی وجود نــدارد، برای بهتر شــدن 
همیشــه راه بــرای طی کــردن وجــود دارد. باور 
مــن ایــن اســت که عبــادت خــدا یعنــی عبادت 
بی نهایــت، بی نهایــت علــم، بی نهایــت زیبایــی و 
بی نهایــت هنــر، یعنی هــر چقدر بــروی راه برای 
رفتن هســت، جایی برای رســیدن وجــود ندارد 

و همیشــه در راه هســتی، بــرای رســیدن به آن 
قله هــای عــزت و علــم همیشــه راه اســت و تــا 
انســان زنده است می تواند تغییر پیدا کند و به 

جلو برود.
پزشــکیان همچنیــن گفت: جــوان که بودیم 
می گفتنــد پرنــده مردنــی اســت پــرواز را نبایــد 
فراموش کرد، رفتن را نباید فراموش کنیم و آن 
لحظه ای که تصور کردیم بهتر از این نمی شویم 
مرگ خــود را امضــا کرده ایــم. زندگــی یعنی هر 
لحظــه بهتــر شــدن، در جهــت خــدا تغییــر پیدا 
کــردن. خداونــد علم، عشــق و خلاقیــت مطلق 

است.
همایــش  در  حاضریــن  بــه  خطــاب  وی 
بیمــه اظهار کرد: شــما بــه عنوان کارشناســان 
می توانیــد بــه مــا کمــک کنیــد تــا ناترازی هــای 
موجــود کشــور را حــل کنیم. می تــوان مملکت 
را بــا 150 میلیــارد دلار یارانــه پنهــان اداره کــرد، 
یارانه ای که ناعادلانه توزیع می شــود و عده ای 

از همین رانت ها استفاده می کنند.

رئیــس جمهور با یــادآوری اینکــه در اقتصاد 
هم برای هر بیمــاری درمانی وجود دارد، ادامه 
داد: بایــد بپذیریــم درمــان کنیــم، باید بــا مردم 
گفتگو کنیم مطمئن باشــیم که اقشــار آســیب 
پذیر صدمــه آن چنانی نخواهند دیــد، برای آنها 

کاری بکنیــم زیرا تورم فقیر را فقیرتر می کند.
پزشــکیان همچنیــن گفــت: امیــدوارم شــما 
برای رســیدن به رضایتمندی مردم راه حل های 
علمــی را ارائــه دهید. در دولت قــول می دهیم 
با شــما بر اســاس انصــاف برخــورد کنیــم، باور 
و اعتقــاد ما این اســت و بــر این مبنا بر ســر کار 
آمده ایــم کــه انصــاف را مراعــات کنیــم و تلاش 
می کنیــم بــا خودمــان، و رقبایمــان بــا انصــاف 
برخــورد کنیم. تا امــروز همیــن کار را کرده ایم و 
مثل گذشــته نگفتیم که همــه مدیران را بیرون 
بریزیــد، نگفتیم این چپ اســت یا راســت اســت 
و ســعی کردیم با انصــاف با آنها برخــورد کنیم؛ 
شــما هــم همراهی کــرده و بــا مردم بــا انصاف 

برخورد کنید.

ایران  گروه  سپهرغرب، 
ایران  و  سوریه  جهان:  و 
در  یکدیگر  متحدان  مهم ترین 
و  هستند  آسیا  غرب  منطقه 
کشور  دو  هر  برای  اتحاد  این 
برخوردار  راهبردی  اهمیت  از 

است.
ســوریه و ایــران مهم ترین متحــدان یکدیگر 
در منطقه غرب آســیا هستند. بر همین اساس 
همزمــان با تحرکات جدید گروه های تروریســتی 
در اطــراف حلــب، عبــاس عراقچــی وزیــر امــور 
خارجه ایران در راستای سیاست اصولی حمایت 
از متحــدان راهبــردی که همواره در دســتور کار 
سیاست خارجی ایران است به سوریه سفر کرد.

منافع  مبنای  بر  سوریه  و  ایران  اتحاد   
مشترک

انگیــزه و محرک اصلی ایجــاد اتحاد راهبردی 
بیــن ایران و ســوریه در شــرایط فعلــی منطقه، 
افزایش امنیــت در مقابله با تهدیدات خارجی و 
فوری است. ایران، به دلیل منافع حیاتی امنیتی 
بــا رویکــردی عملگرایانه بــه اتحاد با ســوریه در 
دهــه 1980 اقــدام نمــود و بــه دلیــل منافع آن 
بــرای دو بازیگر، بــه تــداوم آن در دهه های بعد 
کمــک کرد. بنابرایــن ظهور و تــداوم اتحاد ایران 
و ســوریه از زمــان تشــکیل آن در ســال 1979 
تاکنــون، از مهم ترین پیشــرفت های سیاســی – 

امنیتی در غرب آسیا بوده است.

با  راهبردی  اتحاد  در  سوریه  اهمیت   
ایران

اســتفان والــت در ســال 2018 بــرای تبییــن 
رویکردهــای مشــترک ایــران و ســوریه گفــت که 
دو کشــور در ســال های اخیــر تــلاش کرده اند تا 
کوشــش های آمریکا را در غرب آســیا بــا ناکامی 
روبرو سازند و در پویش ها و تعاملات منطقه ای 
نیــز همواره سیاســتی همســو را پیگیــری کنند. 
اتحــاد راهبــردی ایــران و ســوریه از چنــد منظــر 
بــرای ایــران مهــم اســت. ســوریه بــه مقاومــت 
امــکان می دهــد کــه قــدرت منطقه ای خــود را 
از طریق شــام عملــی کند و دروازه ای به ســوی 

حزب الله داشــته باشد. سنگر ســوریه، پشتوانه 
و قوام بخــش لایه بازدارنــده واقع در کرانه های 
دریای مدیترانه در برابر رژیم صهیونیستی است.

 اهمیت ایران در اتحاد راهبردی با سوریه
ایران از سال 2011 و با آغاز بحران سوریه، تنها 
حامــی منطقه ای جــدی دولت و مردم ســوریه 
بــوده اســت. در واقع ایــن تلاش هــای ایران در 
کنــار ارتش عربی ســوریه بود که در ســال های 
در  ســوریه  جغرافیــای  بیشــتر  کــه   2011-2015
دســت گروه های تروریســتی قرار داشــت، نظام 
سیاســی این کشور را پابرجا نگه داشت. بعدها 
منطقــه  کارشناســان  از  بســیاری  چنانکــه  نیــز 
از  حمایــت  در  ایــران  پافشــاری  ایــن  گفته انــد، 
ســوریه بــود کــه کشــوری همچــون روســیه را 
از  هوایــی  پشــتیبانی  وظیفــه  تــا  کــرد  ترغیــب 
عهــده  بــه  را  ســوریه  در  زمینــی  عملیات هــای 
بگیرد. اتحاد راهبردی دو کشور و اهمیت عمق 
اســتراتژیک دو کشــور باعث حضور مستشــاری 
ایــران در ســوریه از ســال 2011 تاکنــون شــده 
اســت. ایــن حضــور در چهــار ســطح راهبــردی، 

عملیاتی، تاکتیکی و فنی جریان دارد.
1- در سطح راهبردی، ایران حمایت سیاسی 
و معنــوی خــود را از دولت ســوریه اعلام کرد و 
فرماندهــان نظامــی آن به عنوان مستشــار به 

فرماندهــان ارتــش ســوریه تجربیــات خــود را 
انتقال دادند.

2- در ســطح عملیاتــی، فرماندهــان ایرانــی 
بــه فرماندهــان ارتــش ســوریه بــرای طراحی و 
چگونگی انجام عملیات علیه تروریست ها، یاری 

رسانند.
3- در ســطح تاکتیکــی، مستشــاران ایرانی 
و  یافتــه  حضــور  میــدان  در  فیزیکــی  طــور  بــه 
فرماندهان ارتش ســوریه در میدان نبرد را یاری 

کردند.

از سوریه  برای حمایت  ایران  راسخ   عزم 
در برابر تروریسم

شــرایط ســوریه در ســال های بعــد از ســال 
خــارج  و  ســوریه  ارتــش  پیروزی هــای  بــا   2018
شــدن بخش اعظم قلمروی در اختیار گروه های 
تروریستی به ثبات نسبی رسید. گروه تروریستی 
هیئت تحریرالشــام )HTS( حدود نیمی از ادلب 
و اطــراف آن و مناطق مجاور آن در اســتان های 
همســایه حلب، لاذقیه و حماه را در کنترل خود 
دارد. در این شرایط، همزمان با اعلام آتش بس 

بین رژیم صهیونیســتی و لبنان، گروه تروریستی 
تحریرالشــام بــا حرکــت از مقــر اصلــی خــود در 
ادلب، توانســت بــه خطوط دفاعی ارتش بشــار 
اســد نفوذ کــرده و بــه مرکز شــهر حلب برســد. 
تروریســت ها طــی ســه روز از 29 نوامبــر تا دوم 
دســامبر توانســتند خــود را به مرکز شــهر حلب 
رســانده و کنتــرل یکــی از شــهرک های راهبردی 
را کــه بر جــاده اســتراتژیک M5 تســلط دارد، به 
دســت بگیرند. این جــاده که مســیر اصلی برای 
دسترســی نیروهــای بشــار اســد به شــهر حلب 
محســوب می شــود، از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
اســت. این تحولات از چند منظر برای ایران دارای 
اهمیــت اســت و به همین دلیل ســفر وزیــر امور 
خارجه ایران به ســوریه در ایــن برهه زمانی بیش 
از همه پیام روشــنی را از ســوی ایــران درخصوص 
عــزم راســخ این کشــور بــرای حمایــت از ســوریه، 
ثبات، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور به 
گروه های تروریســتی و برخی کشورهای همسایه 
انتقال می دهد. نخســت اینکه سوریه بعد از یک 
دهه بحران، هنوز یک بازوی اصلی محور مقاومت 
است. گروه های مقاومت در سوریه بعد از عملیات 
طوفــان الاقصــی بــا وجــود حضــور پایگاه هــای 
آمریکایی در این کشور، با انجام حملاتی به اهداف 
آمریکایی در ســوریه ســعی کردند تا هزینه آمریکا 
همزمان با حمایت این کشور از رژیم صهیونیستی 
را افزایش دهند. دوم اینکه ایران در شرایط کنونی 
نمی توانــد شــاهد قدرت گیــری مجــدد گروه های 
تروریســتی در مناطق راهبردی ســوریه و ســقوط 
پشــت سر هم شهرها باشــد. سوم اینکه چنانچه 
وزارت امــور خارجــه نیز اعــلام کرد، ایــران خطرات 
انتقــال تفکــرات افراطــی تکفیــری و فعالیت های 
تروریســتی آن به سایر کشــورهای منطقه را درک 
می کنــد و ســفر وزیــر خارجــه در ایــن شــرایط به 
دمشــق را می توان موضــع قاطعانــه در اهمیت 

اتحاد با سوریه دانست.
راهبــردی  متحــد  همــواره  ســوریه  و  ایــران 
یکدیگــر بــوده انــد. در شــرایط کنونــی نیــز کــه 
گروه های تروریستی در صدد پیشروی مجدد به 
مناطق دیگر سوریه هســتند، راهبرد ایران برای 
حفظ سوریه در محور مقاومت همچنان پابرجا 

است.

می توان مملکت را با 150میلیارد دلار یارانه پنهان اداره کرد

واکاوی روابط سوریه و ایران؛ اتحاد راهبردی علیه تروریسم

دوم اینکه ایران در شرایط 
کنونی نمی تواند شاهد 

وه های  قدرت گیری مجدد گر
وریستی در مناطق  تر

راهبردی سوریه و سقوط 
پشت سر هم شهرها باشد. 

سوم اینکه چنانچه وزارت 
امور خارجه نیز اعلام 

کرد، ایران خطرات انتقال 
تفکرات افراطی تکفیری و 

وریستی آن  فعالیت های تر
به سایر کشورهای منطقه 
را درک می کند و سفر وزیر 
خارجه در این شرایط به 
دمشق را می توان موضع 

قاطعانه در اهمیت اتحاد با 
سوریه دانست.


